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 شناسی قصاید سلیمی تونیبررسی سبک  

 1علی آذرگون

  

 چکیده:

الدّین حسن بن سلیمان تونی، معروف به سلیمی تونی، شاعر قرن نهم و از مشهورترین شعرای تاج 

های اصلی حلقۀ ادبی ستون شود. در این زمینه، سلیمی تونی یکی از سرای شیعی محسوب میمنقبت

ح و مناقب پیامبر )ص(، علی )ع(، خاندان رسالت و ائمّۀ معصومین است. محتوای اشعار وی، مدای

باشد. تحقیقات شایان توجّهی دربارۀ این شاعر بزرگ، بویژه در قصایدش صورت السّلام میعلیهم

سرا بوده و تحولّاتی را در این قالب نگرفته است. با توجّه به اینکه سلیمی تونی، شاعری قصیده

هایی شناسی و نوآوریهای سبکست، بنابراین در این مقاله برآنیم تا ویژگیشعری به وجود آورده ا

را که شاعر در اشعارش داشته است، در سه سطح زبانی، فکری و ادبی بررسی نماییم. در این 

های تحلیلی، ویژگی -های مختلف در قصاید شاعر، به شیوۀ توصیفی پژوهش، پس از بررسی نمونه

های عربی، استفاده ها عبارت بودند از: کاربرد زیاد واژهترین آنست آمد که مهمّ دبارز شعر سلیمی به

بندی به کارگیری اشارات و اصطلاحات گوناگون، پایاز ترکیبات متنوّع، استقبال از شاعران پیشین، به

های باورهای اسلامی و مذهب تشیّع و توجّه به انواع صور خیال، افزایش دقتّ خیال و یافتن مضمون

 .تازه

 شناسی، قصاید، قافیه، ردیف، موسیقیهای کلیدی: سلیمی تونی، سبکواژه

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ، ایرانمرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرندگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد    .1 
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 مقدمه 1-1

از مشاهیر شعرای قرن نهم بود و مردی سلیم و »الدّین حسن متخلصّ به سلیمی، فرزند سلیمان تاج

سروده است و و شاعری زبردست بوده و در مدح ائمۀّ قصاید غراّ ا رفت،شمار مینیکونهاد به

و در آغاز کار  ی از مردم تون و ساکن سبزوار بودهای او معروف است و ونامهمخصوصاً ولایت

زنی بنوشت. آن زن نزد او رفت و گفت: این برات جا بر بیوهکرد. و روزی براتی بیداری میعمل

وز رستاخیز دامنت ای؟ گفت: به حکم سیدّفخرالدّین وزیر، اگر رناموجّه به حکم که بر من نوشته

پذیرد؟ این سخن دردی در ای، خدا از تو میبگیرم و تو گویی که به حکم سیّدفخرالدّین ظلم کرده

-خواری و عملنهاد او افکند و قلم و دوات را زیر سنگ گذاشت و شکست و توبه کرد که گِرد حرام

سرانجام هنگامی که عازم داری نگردد، و از آن پس جزو صالحان و درویشان بود و به حجّ رفت و 

درگذشت و جسد او را به سبزوار بردند و در آنجا به  458مشهد بود، در ولایت جهان وارغیان در 

 (403-404: 4488)نفیسی، « خاک سپردند.

الاخلاق صمیمی، واثق رحمت یاسین، مستحسنمولانا حسن سلیمی، محبّ خاندان طیّبین، مداّح آل»

-فهم، راستسلیمی، صاحب طبع سلیم و ذهن مستقیم بوده، خوشحضرت کریمی، مولانا حسن 

دل است و همیشه در منقبت آل کوشیده، بدایت احوال عامل بوده، خصوص روی و یکفکرت، یک

در زمان فخرالدّین وزیر، عاقبت از آن امر استعفا جسته، بقیّۀ حیات در مدح خاندان طیّبین نقد عمر 

ب قدرت بلندفطرت است. وفاتش در شهور سنۀ اربع و خمسین صرف نموده، به غایت شاعری صاح

 (4480: 4، ج 4441)اوحدی بلیانی، « ( است.458و ثمان مائه )

دیوان سلیمی تونی، از اشعار خوب ادبیّات فارسی است که مشتمل بر قصیده، ترکیب بند، مسمطّ، 

 مثنوی و قطعه است.

، قصایدش از نظر سبکی براساس نظریّۀ شمیسا مورد های شعری دیوان اودر این مقاله، از میان قالب

ها بیشتر در مورد نعت پیامبر که موضوع آن قصیده داردوهفتبررسی قرار گرفته است. او شصت

نامه در مناقب امیرالمومنین )ع(، مدح و شهادت امام رضا )ص( و چهارده معصوم )ع(، چند ولایت

  .می باشد)ع( و معجزاتی از حضرت رسول )ص( 
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 . پیشینۀ پژوهش1-2

ها در این شناسی، به صورت کلیّ، کتب و مقالات زیادی نوشته شده که ذکر نام آندر زمینۀ سبک

شناسی شعر سلیمی تونی، پژوهشی صورت گنجد؛ اماّ به صورت خاصّ، در مورد سبکمقال نمی

تا گامی هرچند کوتاه  ستابنابر اهمّیتّ و ارزش موضوع، دست به این کار زدهنگارنده نگرفته است. 

و نوشتن این مقاله هم در راستای  باشدشناسی برداشته در جهت رفع این مسألۀ مهمّ در حوزۀ سبک

-چنین امری بوده است. از جمله کارهای تحقیقی که در مورد سلیمی تونی صورت گرفته است، می

 توان به مقالات زیر اشاره کرد:

 و تونی سلیمی  بررسی به «تونی سلیمی دیوان بر نگاهی» عنوان با ایمقاله در ،(4410) ایرانی -4

 .است پرداخته او احوالات

در آثار « ضامن آهو»شناسی شعر و نقّاشی تخیلّ»ای با عنوان (، در مقاله4414پورجم و حسینی ) -3

-روش طبقه در این مقاله با استفاده از« سلیمی تونی و محمود فرشچیان )براساس نظریۀّ ژیلبردوران(

و تحلیل تخیّل در « نامهولایت»های تخیلّی در قصیدۀ بندی تخیّل نزد ژیلبردوران، به بررسی صورت

 اند.پرداخته« در حریم حفاظت»های دیداری موجود در تابلوی نشانه

حوادث و رویدادهای شیعی »ای با عنوان (، در مقاله4804زاده، شیخی و علیزادۀ بیرجندی )الهی -4

-، به بررسی و تبیین حوادث و رویدادهای شیعی در دیوان سلیمی تونی، با بهره«شعر سلیمی تونیدر 

 اند.تبیینی پرداخته -گیری از روش تحقیق توصیفی 

سیمای امام حسین )ع( در دیوان »ای با عنوان (، در مقاله4803مختاری و رحیمی دمیرچی ) -8

-گیری از منابع دینی و کتابتحلیلی و بهره -روش توصیفی  ، در این مقاله با استفاده از«سلیمی تونی

-های مرجع تشیّع، به بررسی بازتاب سیمای دینی و الهی امام سوم شیعیان در اشعار نامبرده پرداخته

 اند.

 شناسی پژوهشروش 1-3

ه صورت توصیفی و تحلیلی ارائهای پژوهش بهای است و یافتهروش تحقیق در این مقاله، کتابخانه

-های موجود از حیث سبکاند که ابتدا قصاید سلیمی تونی مورد مطالعه قرار گرفت و نمونهشده

-بندی، با مراجعه به کتب و مقالات، به تحلیل و بررسی آنبرداری گردید و پس از طبقهشناسی، فیش

 ها پرداخته شد.
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 سبک سلیمی تونی در قصاید

توان بررسی کرد: دیدگاه زبانی، از سه دیدگاه می قصاید سلیمی تونی را مثل هر منظومۀ شعری،

 فکری و ادبی.

 سطح زبانی -1

 . بررسی قصاید در سطح آوایی1-1

تواند برجسته و ترین عامل سازندۀ شعر، موسیقی و وزن است و یکی از حالاتی که زیان میمهمّ 

موسیقی از گفتار عادی وسیلۀ به ،زُدا گردد، زمانی است که در بستر موسیقی جریان داشته عادت

ها در موسیقی شعر، دامنۀ پهناوری دارد. گویا نخستین عاملی که مایۀ رستاخیز کلمه»متمایز گردد. 

ها بوده زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته است، همین کاربرد موسیقی در نظام واژه

رصۀ وزن با همراهی زبان و موسیقی به ها را نخستین بار در عاست. انسان ابتدایی، رستاخیز واژه

 (4: 4438)شفیعی کدکنی، « هنگام کار احساس کرده است.

منظور از موسیقی بیرونی، همان وزن عروضی شعر است. سلیمی تونی در سرودن  موسیقی بیرونی:

گیرد که بیشتر از اوزان مشهور شعر فارسی است. بیشترین بسامد قصاید خود از هفت وزن بهره می

وزان قصاید سلیمی تونی، متعلّق به بحر رمل است و از بحر رجز مثمّن مطویّ مخبون، تنها یک بار ا

 استفاده شده است.

 44قصیده بدون ردیف و  58ای که در دیوان وی آمده است، قصیده 83از مجموع  موسیقی کناری:

 فعلی است.قصیده به صورت  8قصیدۀ وی به صورت اسمی و  3قصیده دارای ردیف هستند. 

همۀ قصایدش دارای قافیۀ اسمی هستند و در ردیف بیشتر گرایش به افعال ساده دارد و با استفادۀ 

 صحیح از این موسیقی کناری، به اشعار خود، آب و رنگی خاصّ بخشیده است.

دو « ف»، «م»سه بار، « ل»هیجده بار، « ن»نوزده بار، « ر»بیست بار، « ا»در قصاید سلیمی تونی، حروف 

-کار رفتهیک بار به عنوان حرف وصل به« م»هر کدام یک بار به عنوان حرف رویّ، و « ق»و « د»بار، 

 .ستا

های قصاید سلیمی تونی، توجّه وی به انواع جناس، تکرار، الف اطلاق، از ویژگی موسیقی درونی:

 اماله، تخفیف لغات و مشددّ کردن مخففّ است.
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 انواع جناس

 جناس تام  

 جناس ناقص اختلافی

 جناس ناقص افزایشی

 جناس ناقص حرکتی

 جناس زاید یا مذی ل

 جناس مرک ب

 جناس لفظی

 

 

 

 رخ چرو مرن سرودو برر آسرتان علری آن کا

 

 و نبینررد ز کررس زیرران سررودبینررد همیشرره  

 (58، ب 54)ق                                   

 نگرراه دار تررو ایررن نیررزه را برره جررای ع ل ررم

 

 کنم، در زمان به تیر  دو پیکرر پُشته کُشتهز  

 (83، ب 44)ق                                   

 ز یرردّ قرردرت صررانع هررزار گونرره صررنایع

 

 معلّرق طبراقنره  طراقپدید گشت برر ایرن  

 (8، ب 84)ق                                    

 شراهی برر جبرین جران مررا مِهر مُهرِهست 

 

 کز خواصش لعل گردد سنگ خارا در جبرال 

 (33، ب 88)ق                                   

 صرردای نعرررۀ ا علرری هُب ررل زدنررد برره شررادی

 

 بتگرررو  بررتکنرران در برابررر شرردند سررجده 

 (41، ب 44)ق                                   

 درجهرانوقهررشسرازدلطفکرهالملکیمالک

 

 تراجِ دارو گره یکری را  تاجردارگه یکی را  

 (5، ب 34)ق                                     

 شررربه و ماننررردبررری قضرررایکررری انررردر 

 

 مثرررل و همترررابررری غرررزایکررری انررردر  

 (31، ب 3)ق                                    
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 تکرار

 الف اطلاق

 اماله

 یف لغاتتخف

 مشد د کردن مخف ف

 . بررسی قصاید در سطح لغوی1-2

های عربی در دیوان ها، یکی از موارد قابل توجّه، استعمال زیاد واژهدر کاربرد واژه های عربی:واژه

 اوست.

 :زبانان ناآشناستها و برخی ترکیبات سلیمی تونی، که امروزه بیشتر آنها برای فارسیهواژ

 به معنی اصطبل، طویله: «پایگه»

 حکمرت زهریحراکم و  زهیحکیم و  زهی

 

 سررلطان زهرریسرررور و  زهرریامیررر و  زهرری 

 (34، ب 54)ق                                   

ۀ شرررب گفترررانبررری   کررره برگرررو قصرررّ

 

 محضرررربگرررو انررردر حضرررور ای نیرررک 

 (41، ب 40)ق                                   

 فررانی دنیرریاگررر هسررتم تهیدسررت، از مترراع 

 

 به حبُّ مرتضی یابم، نعریم ملرک جاویردان 

 (40، ب 58)ق                                   

 چنرررران تررررا خانررررۀ شرررراهبرفتنررررد آن

 

 برررررر در اِسرررررتادند نررررردا کردنرررررد و 

 (43، ب 40)ق                                   

 کی رسد در قاف قرب قدر توسریمر  عقرل

 

 و برال پرّالقدس را کاندر آن ره سوخته روح 

 (5، ب 83)ق                                    

ل همرین معنری برود  صورت المُرنعمُ المُفضرِّ

 

 هُررو  المُحیرری المُمیررت المُعررینُ و النّصرریر 

 (34، ب 48)ق                                 

 ای بررررودشرررردم در پایگرررره، گوسرررراله

 

 ضرررعیف و خررررد، پرررس بگشرررادمش زان 

 (488، ب 54)ق                             
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 به معنی طبّاخ و آشپز: «گرپَزَن»

 

 به معنی تقوی: «کاریترس»

 به معنی دلجویی: «جوییرخاط»

 به معنی دروازه: «دربازه»

 به معنی بلافاصله، فوری: «در زمان»

 به معنی حوله، دستمال: «رومال»

 «:ارهّ»به معنی  «ار» 

 به معنی بابا، پدر: «باب» 

 نسررریم ولای شررراه نیرررابیز اهرررل شررررک 

 

 گرررمجررو شررمامۀ عطّررار در دکرران پ ررز ن 

 (441، ب 44)ق                                 

 دید دخترر زاهرد کره شرکرگزار، پرس و پریشچو 

 

 کاری به حق، ترک کررده برود انکرارز ترس 

 (83، ب 43)ق                                   

 جرویی آن هرر دو شراهمصطفی از بهر خاطر

 

 داد انرردر دسررت ایشرران گیسرروان مشررکبار 

 (53، ب 31)ق                                   

 دگربررررراره برررررزد شررررراخ و بکنررررردش

 

 در و دربررررررازه و بنررررررد و کلیرررررردان 

 (48، ب 54 )ق                                  

 خارجیی مشرکی در مجلسرش بنشسرته برود

 

 گفت من بدهم به عشق شه مرادت در زمران 

 (48، ب 50)ق                                   

 آلرود راچون ببینری خنجرر و رومرال خرون

 

 جانرت شررارز آتش حسرت برآید از دل و  

 (34، ب 34)ق                                   

 مرا هوای ولایرش، ز سرر بررون نتروان بررد

 

 ار مثررال حرررف مشرردّد نهنررد بررر سرررم ار 

 (418، ب 44)ق                                   

 سرانچرهگفت با مهتر که باب ما کهترین می

 

 کُشت بزغاله، بگو با مرن کره دارم ایرن هروا 

 (54، ب 3)ق                                    
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 به معنی فروختن: «فروشیدن»

 به معنی اسب: «ابر»

 استعمال لغات مترادف:

 در قصاید سلیمی تونی بسامد بالایی دارد:سازی ترکیب ترکیبات:

 در ذیل به چند مورد از این ترکیبات می پردازیم:

 سازی:استفاده از اعداد در ترکیب

 استفاده از ابیات و عبارات عربی:

 استفاده از ترکیبات وصفی مقلوب:

 . بررسی قصاید در سطوح نحوی3-1

 در این سطح هم نکاتی به شرح زیر دربر دارد: سلیمی تونیقصاید 

 جمع بستن کلمات جمع عربی )بیشتر جمع مکسّر( با ادات جمع فارسی:

 ز نسررررل او شررررده ده گرررراه و دیگررررر

 

 کررره پرررروردم فروشررریدم بررره خلقررران 

 (454، ب 54)ق                                

 از اِذن مرتضرری آن ابرررچنرران بلنررد شررد 

 

 نمرود زمرین همچرو دور گرردۀ نرانکه مری 

 (43، ب 54)ق                                   

 گفتررره ثنرررا و حمرررد، خررردا و پیغمبررررش

 

 زیرررا کرره هسررت لایررق حمررد و ثنررا، علرری 

 (40، ب 83)ق                                   

-ومدح شراه مرردان، بره چشرم معنری، ببرینفضایل

 وبرخوان

 سپهر و زهفرت اختررجهات و زچارارکان، زنُهزشش 

 (4، ب 38)ق                                     

 افِ الررو رینصرربِاسررمکِ  ا لّلهُررم  یررا خ لّرراق   

 

ماواتِ العُلرری مُبرردِع  ایعیررانِ   یررا رب  السررّ

 (4، ب 4)ق 

 بود پرنجم روز کرز دنیرای فرانی رفتره برود

 

 حضرررت صرردر رسررالت جانررب دارالبقررا 

 (83، ب 4)ق                                   

   

 ها چهرار دیگرر کران برود مشرهورتراز کتب

 

 بهرررر داوود نبررری آمرررد زیرررور از ابتررردا 

 (35، ب 40)ق                                   
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 به اسم تفضیل:« تر»افزودن 

 ات صال ضمیر به حرف ربط:

 تقد م فعل بر فاعل و مفعول:

 آوردن واو عطف در آغاز کلام:

 و پیش از موصوف:« هر»آوردن حرف اضافه پس از صفت مبهم 

 رود.این شیوۀ گفتار در گویش روزمرّۀ کاشان به کار می« به هر هفته»به جای « هر به هفته»

 «:می»فعل امر با 

 

 

 نقش قید نفی: در« نه»

 تررم بره ویگفتا نبی که هرر کره مرن اولری

 

 اولررری برررود علررری، برررود ایرررن والررری وِلا 

 (38، ب 45)ق                                   

 هست انردر خانرۀ تاریرک آن خررس سریاه

 

 کرام خرویش و گرردی شرادمانبره خیز، کش بینری 

 (54، ب 50)ق                                   

 درنگررریبِکُرررش ایرررن گررراو را ترررو بررری

 

 مینرررردیش و مرررررا زیررررن درد برهرررران 

 (41، ب 54)ق                                   

 ول و از اقرار مرنهست این ذکر صحیح از ق

 

 وین کتابت هم که صادر شد بود شاهد بر آن 

 (31، ب 53)ق                                   

 بررودعبررادت مشررتغل مرری چنرران برره زهررد و

 

 که هر به هفته، یک شب نمروده برود افطرار 

 (43، ب 43)ق                                   

 

 ریرز آبهرا مریگفت با حیدر نبی برا جامره

 

 تا بره صرنع خویشرتن رنگرش دهرد صرورت نگرار 

 (34، ب 31)ق                                   

 گررر آب رحمررت تررو نرره تسررکین مررا دهررد

 

 از آترررش عرررذاب برآیرررد ز مرررا دخررران 

 (43، ب 54)ق                                   
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 «:ب»فعل امر بدون 

 حرف اضافۀ مضاعف:

 جایی ضمیر:جابه

 علامت حرف اضافه:« را»

 مطابقۀ صفت و موصوف:

 سطح فکری: -2

هایی است که نشانگر غنای فکری اوست. او شاعری سلیمی تونی در این سطح نیز دارای ویژگی

یابی و طوری که شاعران این دوره، شاعرانی بودند که به نکتهآفرین است. همانسنج و مضموننکته

های باریک در شعر توجّه خاصیّ و نکته ابیگویی توجّه بسیار داشتند و به ایراد مضامین دیرنکته

های شعر این دوره، تقلید شاعران از گویندگان پیشین یا معاصران است. دادند. از ویژگینشان می

 بیشترین استقبال سلیمی تونی نیز از سخن پیشینیان، از شعر مولانا حسن کاشی بوده است.

سیاسی که در ایران پیش آمد، نسبت به مضامین شعری این دوره برحسب احوال اجتماع و اوضاع »

 توان چنین خلاصه کرد:ها را میادوار سابق اندکی تفاوت یافت. موارد مهمّ این تفاوت

ای مضامین خشک ورود پاره -4 رواج و توسعۀ فنّ معماّسرایی -3 رواج و توسعۀ اشعار مذهبی -4

 تقلیل اشعار حماسی -8 عرفانی در شعر

-مجتبریوحکمرت مرتضرایعلمچون محیط

 است

 ره بدان سرچشمه ب ر ترا بخشردت آب زلال 

 (5 ، ب88)ق                                    

 آترش درخود اندازم به کُشم به یاتی  او را به  باخویشتن کآیاکردم بسیشد فکرمیچو شب

 (8، ب 38)ق                                     

 بررا خشررم لرروک جسررت ز حجررره معارضررم

 

 ار وانایسررتد همچررو شررتر گیرررمش مهررار 

 (35، ب 48)ق                                   

 آن وصرررررییّ کررررره انبیرررررا را برررررود

 

 بررررره گرررررهِ رنرررررج و ابرررررتلا یررررراور 

 (8، ب 45)ق                                    

 از راه قررردر حضررررت حرررق برررا ملایکررره

 

 صررلوات زاکیررات فرسررتد تررو را تحررف 

 (4، ب 80)ق                                    
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گونه تقسیم کرد: اشعار وصفی، عشقی، عرفانی، مذهبی، توان ایندوره را میمضامین عمدۀ شعر این 

 (33: 4440)حاکمی، «. سرایی و غیرهالشکوی، هجو، مطایبه، مادّه تاریخحماسی، مدحی، رثا، بثّ 

 های سلیمی از حسن کاشی و دیگران:. استقبال1-2

سن کاشی است. در استقبال قصیدۀ مولانا ی از سخن پیشینیان، از شعر مولانا حبیشترین استقبال سلیم

حسن کاشی که به پیروی خاقانی سروده، سلیمی با حفظ ردیف، قافیه را تغییر داده و در این قصیده 

 با ذکر نام مولانا حسن و تمجید از او به مقایسۀ کار خود با وی پرداخته است.

 مولانا حسن:

 سلیمی:

 مولانا حسن:

 سلیمی:

 

 

 مولانا حسن:

 سلیمی:

 هر سحر کز موج این دریای گروهرزای مرن

 

 پیمررای مررنی دهررد فکررر فلررکگرروهر معنرر 

 (84: 4410)مقدّمۀ دیوان سلیمی،             

 در ازل چون آفرید ایزد به قدرت جران مرن

 

 منین ایمرران مررنبسررت بررا حرربّ امیرالمرر  

 (4، ب 55)ق                                    

 بره قرول ایررزد منّران امررام دیرن علرری را دان

 

 غایت عزّت ثنایش جملۀ قررآنکه هست از  

 (81: 4410)مقدّمۀ دیوان سلیمی،              

 دانالا ای م من صادق، اگر حق گویی و حق

 

 علرری را حجرّرت حررق گرروی و راه او، ره حررق دان 

 (4، ب 58)ق                                    

 در ابتررردای جهررران، لطرررف ایرررزد متعرررال

 

 الاجمرالنهراد اسراس جهران علریمی چون 

 (81: 4410)مقدّمۀ دیوان سلیمی،              

 در ابتررردای سرررخن نرررام ایرررزد متعرررال

 

 بررود مبررارک و فرخنررده و همررایون فررال 

 (4، ب 84)ق                                     
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 . اشعار مذهبی:2-2

مقصود از »به باورهای اسلامی و مذهب تشیّع بود. و بند اعتقاد و پایسلیمی، مسلمانی م من و پاک

ۀ اشعار مذهبی، اشعاری است که شاعر در ستایش خدا و مدح و منقبت حضرت رسول )ص( و ائمّ

های اعتقادی دیگر سروده است. این نوع شعر از دیرباز مورد توجّه شاعران دین )ع( یا در زمینه

 (345: 3ج ، 4434)خاتمی، « مسلمان ایرانی بوده است.

السّلام و خاندان رسالت و ائمّۀ معصومین سرتاسر دیوان وی که مناقب و مدایح پیامبر و علی علیه

 کند.است، با شور و حالی خاصّ بیان شده که خلوص عقیدۀ سراینده را روشن می

 ای از این گفتار:نمونه

 عبا در عرصۀ محشر:شفاعت پنج تن آل

کاربرد آیات قرآنی و احادیث نبوی در کلامش، حاکی از آشنایی کامل او بر این دو مأخذ است. و با 

م و ای قوی از بسیاری از پیامبران پیشین و صلحای متقدّم و رجال صدر اسلابرخورداری از حافظه

 کند:ائمّۀ دین و اوصاف آنان یاد می

 اشارات و اصطلاحات گوناگون در قصایدکارگیری . به3-2

های دیگر شاعر در قصایدش، استفادۀ وی از اشارات تاریخی و داستانی، اشارات دینی و از ویژگی

 قرآنی، اصطلاحات عرفانی، اصطلاحات نجومی و اصطلاحات فلسفی است.

 نقررد جررانم بررر سررر بررازار دیررن یابررد رواج

 ایطرررهتررا مرررا دادنررد از بحررر محبّررت ق

 گشررت گویررا در مرردیح مرتضررای مجتبرری

 

 هست مُهر مِهر شره چرون سرکّۀ ایمران مرن 

 زند موج از مدایح بحر چرون عمّران مرنمی

 خروان مرنتطوطی نُطرق شرکرگفتار مردح

 (341: 55)ق                                     

 

 سررنمحمّررد و علرری و فاطمرره، حسررین و ح

 

 شررفیع زلّررت مررا سرراز روز عرصررۀ محشررر 

 (411، ب 44)ق                                

 برره حررقّ آدم و شرریث و حررقّ نرروح پیغمبررر

 الیراس و خضررآن کروویرونس، برههرود وصرالح به

 

 

 جهان طوفرانکه بگرفت از دعای او همه ملک 

 حیات جراودانی یافرت ز آب چشرمۀ حیروان

 (343: 51)ق                                      
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 های تاریخی و داستانیاشاره -1

ذوالقرنین یک شخصیتّ تاریخی یا افسانه ای است که در قرآن کریم به عنوان کسی که خداوند او را  

با قدرت و حکمت خاصیّ آفریده است، معرفّی می شود. او بره دلیرل اعمرال نیرک و قدرتمنردیش، 

ند. او فتوحات بسیاری را در شررق و غررب انست بین بشر و قوم یأجوج ومأجوج یک دیوار بنا کتو

 جهان انجام داد که داستان او در سورۀ کهف آمده است. 

ملاقرات و  )ع(ضر به یک شخصیتّ اسطوره ای در اسلام اشاره دارد که با حضررت موسریداستان خ

 همراهی می کند. به اعتقاد مسلمانان، خضر طولانی ترین عمر را در میان فرزندان آدم دارد.

  

 های دینی و قرآنیاشاره -2

 جزۀ تبدیل شدن عصای حضرت موسی)ع( به اژدها این بیت اشاره دارد به مع

 

 

 

ین وقایع تاریخ اسلام است که در آن پیامبر اکرم)ص( هنگام بازگشت از حجّره واقعۀ غدیر از مهمّ تر

ذی الحجّه سال دهم هجری قمری در غدیر خم،  امام علی )ع( را جانشین خود معرفّی  44الوداع در 

 کرد. حاضران در آن واقعه که بزرگان صحابه نیز در میانشان بودند، با امام علی )ع( بیعت کردند. 

 

 

 شرق و غرب عالم را بگشت ذوالقرنینگفت 

 

 جز رنج و عنااز آن گشتن نشد ظاهر بههیچ  

 (30، ب 40)ق                                 

 پرتررو نررور افگنررد بررر هفررت کشررور آفترراب  وار آید برونخضراز میان ظلمت شب 

 (3، ب 48)ق                                    

 ولری ثعبان عصامعجز شد را به موسیگرچه 

 

 رودعبران مریثزیر حکم و طاعرت آن شراه  

 (43، ب 30)ق                                 

 برره حُکررم آیررت یررا ایّهاالرّسررول امامررت

 

 گشررت مقرررّر روز غرردیربررر آن امررام برره  

 (53، ب 44)ق                                 
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 طلاحات عرفانیاص -3

 اصطلاحات نجومی -4

 اصطلاحات فلسفی -5

 سطح ادبی: -3

شاعر از صنایع ادبی مختلفی استفاده  بوده وهایی قصاید سلیمی تونی، در سطح ادبی نیز دارای ویژگی

-اماّ در همان حال، علاقۀ خاصیّ به آرایش گراید،به سادگی میکرده است. هرچند در این دوره، شعر 

شود. شاعران توجّه خاصیّ به ایراد تشبیهات معنوی در میان گویندگان زمان ملاحظه می های لفظی و

از انواع شعر که در عهد تیموری زیاد مورد توجّه و علاقۀ شعرا بوده، »و استعارات و مجازها داشتند. 

امر،  های این عهد بیشتر متضمّن افکار و مضامین دقیق بود. شاید یکی از علل این غزل است. غزل

توجّهی باشد که ایرانیان بعد از حملۀ مغول به امور معنوی پیدا کرده و از عوالم مادیّ منصرف گشته 

تدریج، شعرا به اوهام و خیالات باریک و دقیق بیشتر متوجّه شوند و بودند. این امر باعث گردید که به

صورت شامل قالبهای غزل، قصیده، تخیلّات دور و دراز را در الفاظ کم بگنجانند. انواع شعر از لحاظ 

 دربررآنرضاکن، بهرصرفاکن،روینواکن، میلعزم  کنبقاکن، برگفناخداکن، غیررهاکن، ترکروبه

 (38، ب 34)ق                                   

 دُلردل، خواجرۀقنبرتوبرکُل، میرسرپل، صراحبحکم  لذّ، صبروتحمّل، فخروتفضّل، جودوتبتوکّلوفقر

 (4، ب 34)ق                                     

 هفت اختررانباشد سیر این  د ه و دو برجدر 

 

 تیررو  ناهید، مشتری، کیوانو  بهرام ،مه و مهر 

 (84، ب 48)ق                                      

 اسرت سعد اکبررکاو قاضی افلاک و  مشتری

 

 ثیرررچرررخ اکنررد د وری ده و دو سررال بررر مرری 

 (83، ب 48)ق                                      

 

 

 یررزل و حرریّ لایررزال کرره ذاتررشلررم قرردیم

 

 جرروهرو ز  جسررممنررزهّ اسررت ز چررون و چرره و ز  

 (3، ب 44)ق                                             

 حکیمررری کرررز سرررر حکمرررت بیاراسرررت

 

 نانسرررا جسرررمجررران  جررروهربررره نرررور  

 (5، ب 53)ق                                    
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بند، رباعی، مستزاد و مسمطّ بوده است. صنایع شعری این دوره عبارت بوده بند، ترکیبمثنوی، ترجیع

)حاکمی، «. نظیر، اِعنات، انواع تجنیس، ایهام، لفّ و نشر، تقسیم و مانند اینها: اغراق، مراعاتاست از

4440 :34-30) 

-ها و نازکآفرینییر، تشبیهات، انواع صنایع لفظی و معنوی، مضمونوجود انواع صورخیال، تصاو

ها در شعر سلیمی تونی، بیانگر آن است که سلیمی با فنون بلاغی کاملاً آشنا بوده و به فراوانی خیالی

کارگیری انواع تشبیه، های مختلف آن در شعر سود جسته و کوشیده است با بهها و نمونهاز گونه

هایی از تر نماید. در زیر به نمونههای بدیع معنوی، شعر خود را هنریایه و نیز انواع آرایهاستعاره، کن

 شود:اشاره می شاعر کار رفته در قصایدصنایع ادبی به

 استعاره

شبه و ادات تشبیه را بدین ترتیب که از جمله، ارکان تشبیه، مشبهّ و وجه»استعاره، تشبیه فشرده است؛ 

: 4435)شمیسا، « به، استعاره می گویند.به باقی بماند، به این مشبهّ  وی که فقط مشبهّ  نححذف کنیم به

رسد که میان مشبهّ و چرا که از جهتی در استعاره چنین به نظر می»( استعاره از تشبیه رساتر است. 53

« ارد.به فرقی نیست و از جهتی دیگر ذهن برای یافتن استعاره به کوشش بیشتری نیاز دمشبّه  

 (11: 4433)احمدنژاد، 

ترین امکانات در حیطۀ زبان هنری است و دیگر از آن ترین کشف هنرمند و عالیاستعاره، بزرگ»

« اصطلاح ابزار نقّاشی در کلام است.توان رفت. استعاره، کارآمدترین ابزار تخییل و بهتر نمیپیش

 (483: 4434)شمیسا، 

 استعارۀ مکنی ه

متکلّم در نفس خود چیزی را به چیزی تشبیه کند و از ارکان آن فقط مشبّه را »چنان است که و آن

به را برای مشبّه آورد تا دلالت کند بر این تشبیه، در بعضی از لوازم و خصوصیّات مشبهّ   ذکر کرده و

گاه که آن( »405: 4431)رجایی، « اینجا این تشبیه مضمر را استعارۀ مکنیّه یا استعارۀ بالکنایه گویند.

تشبیهی در ذهن و خیال گوینده، پنهان و مستور باشد، اماّ برای بیان این تشبیه، لفظ مشبّه را ذکر کند 

ید، و به را حذف نمامشبهّ  به را ذکر کند و مشبهّ  به  را حذف نماید، و در عوض یکی از لوازم مشبهّ  و 

: 4431زاده، )علوی مقدّم و اشرف« سناد دهد.به  را ذکر کند و به مشبهّ ادر عوض یکی از لوازم مشبهّ  

434) 
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شاعر، از استعارۀ مکنیّه به وفور در اشعار خود بهره جسته که بیانگر ذهن سیّال و آفرینشگر اوست. 

 بسامد اضافۀ استعاری در قصاید سلیمی تونی خیلی بالاست.

 استعارۀ مصر حه

بهت )به شرط وجود قرینه( ای به جای واژۀ دیگر به علاقۀ مشابه کار بردن واژه»استعارۀ مصرحّه 

 (485: 4434)شمیسا، « جا مانده باشد. بهبه مشبهّ  است. یا تشبیهی که از آن فقط 

المشهور، مصرحّه و محقّقه و حقیقه هر سه خوانند این استعاره را علی»استاد همایی هم معتقد است 

 (350: 4430همایی، « )به را بیاورند و مشبهّ را حذف کنند.مشبهّ  و عبارت است از آن که 

های نسبتاً خوبی از این نوع استعاره، ارائه مند بوده و نمونهشاعر، از استعارۀ مصرحّه نیز به خوبی بهره

 داده است.

 یت، لعل استعاره از لب سرخ است. در این ب

 سرو گل عذارات ای تا پی برم به حجره        ایم پی اشتر تو چشمزان رو نهاده

 (3، ب 48)ق                                                                                                     
 

 محبوب و معشوق است. در این بیت، سرو گل عذار استعاره از  

 

 تشبیه

تشبیه ادّعای مانندگی بین دو چیز »انگیزترین مباحث علم بیان است. ترین و دلتشبیه، یکی از پردامنه

بیان مشارکت دو چیز »انگیز شعر است و به معنی ( تشبیه از عناصر خیال48: 4435)شمیسا، « است.

مایۀ اصلی تشبیه، ( »388: 4431جایی، )ر« است در وصفی از اوصاف به توسّط الفاظ مخصوص.

انگیزی است. شاعر به جهت علاقه یا نفرتی که نسبت به اشخاص و اشیای مورد نظر اغراق و خیال

 (45: 4433)احمدنژاد، « کند آنها را برتر و یا فروتر از آنچه هستند، نشان دهد.دارد، سعی می

 است خم از محنت برار فرراق پشت محراب

 

 ت دیرد جرازانکه او را خالی از صدر رسرال 

 (55، ب 4)ق                                    

 در دامرن حُربّ علری دسرت دلتا کره دارم 

 

 رودگرردان مریسرر گرردون برر م پای قردر 

 (80، ب 30)ق                                   

 رفت اندر خانره براب خویشرتن افتراده برود

 

 چرون کهربرا ش گشته از آسیب سملعلرنگ  

 (34، ب 44)ق                                   
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 خورد.اشعار سلیمی تونی فراوان به چشم میتشبیهات تازه و غریب و گاه بسیار زیبا و لطیف در 

 انواع تشبیه

 تشبیه حس ی به حس ی

 تشبیه عقلی به حس ی

 تشبیه عقلی به عقلی

 تشبیه مفروق

 تشبیه مشروط

 

 های تشبیهیکاربرد اضافه

 های تشبیهی زیاد به کار رفته است.ویژه اضافهیمی تونی، ترکیبات اضافی، بهدر قصاید سل

 های تشبیهیاضافه»انگیزی کلام نقش دارد. های تشبیهی در این است که در خیالیتّ اضافهاهمّ

شود، از زیبایی بیشتری برخوردارند و به به ، به مشبّه اضافه میمشبهّ  ای که در آن خصوص اضافهب

 (44 :4433)احمد نژاد، « ترند.ره نزدیکاستعا

 گردد:های تشبیهی که در قصاید شاعر به کار رفته است، ذکر میدر زیر برخی از اضافه

 کشرریمرا پررر از بررار معاصرری مرری ناقررۀ تررن

 

 سررازند اسرریر و مبررتلاغررار لحررد تررا کرره در  

 (408، ب 4)ق                                   

 

 

 حجرۀ محنرتچو اشتر زیر بار آمد عدو در 

 

 کاندر زمانه نیست پیدا اُشرتر و حجررهچنان  

 (41، ب 88)ق                                   

 امّیررد نجرراتداریررم کرراریم مررینررهگررر گ

 

 پررررور امیرالمررر منیناز ولای شررراه دیرررن 

 (44، ب 83)ق                                   

 ر مکررّمنبی چرو عررش معظّرم، علری سرپه

 

 مره تابران نسن چو نیّر اعظم، حسین چروح 

 (4، ب 84)ق                                    

 لرربش چررو لعررل اگررر لعررل را بُرردی گفررتن

 

 قدش چرو سررو اگرر سررو را بُردی رفترار 

 (48، ب 43)ق                                   
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بلبل  -کعبۀ مقصود  -بحر دوستی  -کشور دین  -خوان کرم  -آیت رحمت  -مر  روح  -زندان تن 

 -سیمر  عقل  -حجرۀ معنی  -ا  علم ب -با  مروّت  -بحر معانی  -بُراق فکر  -بحر غفران  -طبع 

 بحر سخن.

دهد، شاعر به لحاظ ها، اسم معنی و امری ذهنی است که نشان میالیهدر این ترکیبات، اکثر مضاف 

روحی، انسان معناگراست و از این طریق سعی دارد امور ذهنی را برای مخاطب عینی و ملموس 

 نماید.

 

 کنایه

 آفرین کلام است.ارگانۀ علم بیان سنّتی و از عناصر زیباییکنایه، آخرین باب از ابواب چه

کنایه به معنی پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح است و در اصطلاح علم بیان، ذکر ملزوم و ارادۀ »

ای که مانع از کار بردن کلمه است در معنی یکی از لوازم آن کلمه. در کنایه قرینهلازم است؛ یعنی به

ایه، ناشد، وجود ندارد و تفاوت کنایه با مجاز و استعاره، در این است که در کارادۀ معنی حقیقی ب

ارادۀ معنی اصلی ممکن است، اماّ در مجاز و استعاره، ارادۀ معنی اصلی ممکن نیست. در واقع کنایه 

تر از مجاز و شود که ملموسنوعی مجاز است که ایهام نیز دارد و این خصوصیتّ کنایه سبب می

چون درک معنی کنایی نیاز به  .باشد، چرا که معنی حقیقی آن نیز درست و پذیرفتنی است استعاره

 یانگیزبخشد و حتیّ به کلام عادی، رنگی از شعر و خیالتأمّل و تیزهوشی دارد، لطفی به کلام می

ی و به به( در محور همنشینکنایه به لحاظ الفاظ و معنای ظاهری )مکنیّ( »408، 405)همان: « دهد.می

عنه( در محور همنشینی است. از آنجا که کنایه نیز لحاظ معنای باطنی که مراد گوینده است )مکنیّ

کند، جنبۀ رسیدن از یک سطح به سطح دیگر است و ارتباطی بین دو سوی حاضر و غایب ایجاد می

دست بوده چیره ( شاعر، در کاربرد انواع کنایات، استاد و348: 4434)شمیسا، « هنری و ادبی دارد.

هایی که سلیمی تونی در کند. بیشترین کنایهاست. او در استفاده از کنایات کاملاً استادانه عمل می

اشعار خود از آنها بهره گرفته، کنایۀ اسمی است. در قصاید سلیمی تونی، کنایه از بسامد بالایی 

 برخوردار است.

 م:کنیدر زیر به چند نمونه از کنایات وی اشاره می
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 کنایه از سفر کردن رخت بربستن:

 کنایه از به هلاکت رسانیدن دمار برآوردن:

 کنایه از آسمان گنبد اخضر:

 کنایه از خورشید زورق زر ین:

 کنایه از دنیا این خاکدان:

 تلمیح

 ( 445: 4433احمدنژاد، « ) قصّه، یا آیه و حدیث است در شعرتلمیح، اشاره به داستان یا » 
 

ن( از جملۀ معجزات بارز حضرت موسی )ع(، تبدیل شدن عصای او بره اژدهرای برزرگ) ثعبران مبری

 که خدای متعال در قرآن به آن اشاره کرده است.است 

 

 

 کنی جایی عمارت کاید اینجا چون اجرلمی

 

 گویدت بگذار جای و رخرت را بربنرد هران 

 (3، ب 53)ق                                     

 

 تبرررررررر آهنرررررررین تبررررررررّا سررررررراز

 

 وز خررررروارج بررررردان بررررررآر دمرررررار 

 (48، ب 35)ق                                   

 علرری سرروار شررد و برکشررید تیرر  دوسررر را

 

 رسرراند نعررره و تکبیررر را برره گنبررد خضرررا 

 (4، ب 84)ق                                    

 سرراحل و عجررب ایررن اسررتزرّیررن بررهرسرید زورق

 

 ت به سروی کنرار آمرده زورقکه غرف گش 

 (3، ب 84)ق                                    

 شک از عرالم علرم برر جنّرت اعلری زنردبی
 

 هر که با حبّ علی زین خاکدان کرد ارتحال 

 (40، ب 83)ق                                   

 رودعبران مریثزیر حکم و طاعرت آن شراه   عبان ولیثمعجز شد عصا گرچه موسی را به

 (43، ب 30)ق                                   
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 تصدیر

آن لفظی است که در اولّ (» 444: 4483تصدیر، در بیان ردّالعجز علی الصّدر مرقوم می گردد. )معزّی،

بیت و جملۀ نثر آمده است، همان را به بعینه یا کلمۀ شبیه متجانس آن را در آخر بیت و جملۀ نثر باز 

 ( 83: 4434ایی، هم« ) آرند.

 

 الص فاتتنسیق

چنان است که از برای شیئی صفات » تنسیق در لغت، پیوستن سخن باشد بر یک نسق، و در اصطلاح

 (443: 4483)معزیّ،  «متوالیه ذکر کنند.

را ذکر کرده « ، خطاپوش، کریم، کارساز و بنده پرورعطابخش» شاعر برای خداوند پنج صفت متوالی

 است. 

 المثلارسال

ی بود که بدان متمثّل شوند و این صنعت چنان است که ارسال در لغت فرستادن باشد ومثل چیز» 

 ( 430: 4481واعظ کاشفی،« ) شاعر بنا بر ازدیاد شهرت، کلام خود را به مثلی مشهور بیاراید.

به معنای تلاش برای « کلا  بر کلوخ» کلا  بر کلوخ، یک ضرب المثل بیرجندی است. ضرب المثل

انجام کاری که با ویژگی ها و توانایی های فرد سازگار نیست یا تلاش برای رسیدن به چیزی که 

 برایش مناسب نیست، اشاره دارد. 

 

 ای ذات تررو مقصررود کررلّ کاینررات الرروداع

 

 الروداعای سُدّه بوست مقصرد جران،  الوداع 

 (3، ب 44)ق                                     

 خداونرررررردِ عطررررررابخش خطرررررراپوش

 
 

 پرررررررورکررررررریم کارسرررررراز بنررررررده 

 (3، ب 40)ق                                    

 کلاغم بر کلوخزین جهان گر زان که ننشیند 

 

 شاهباز ملک فضلم، نیسرت زان نقصران مرن 

 (38، ب 55)ق                                   
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 ایهام

صطلاح بدیع آن است که لفظی بیاورند که دارای دو در لغت به معنی به گمان و وهم افکندن، و در ا»

معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی نزدیک به معنی دور 

 (381: 4434همایی، «) منتقل شود.

 ، در دو معنی خاندان و سرخ به کار رفته است. «آل»در این بیت کلمۀ 
 

 ترصیع

اگر کلمات قرینه در دو مصراع علاوه بر هم وزنی، از نظر حرف آخر نیز یکسان باشند، موازنه » 

 ( 444: 4433احمدنژاد، « ) تبدیل به ترصیع می شود.

 لف  و نشر

لفّ در اصل لغت به معنی پیچیدن و تا کردن، و نشر به معنی گستردن و باز کردن است، و در »

چند امر دیگر از قبیل صفات  اصطلاح فنّ بدیع آن است که ابتدا چند چیز را در کلام بیاورند، آن گاه

یا افعال بیاورند که هر کدام از آنها به یکی از آن چیزها که در اوّل گفته اند، راجع و مربوط باشد، اماّ 

گردد، بلکه آن را به فهم و ذوق تعیین نکنند که کدام یک از آن امور به کدام یک از آن اشیاء بر می

-وّل آورده اند، لفّ و اموری را که به آنها بر می گردد، نشر میشنونده باز گذارند، کلماتی را که در ا

 (331:4434همایی، «            ) گویند.

 وم کربلا  مربوط به حسین )ع( است. ، مسموم کین دشمن مربوط به حسن)ع( و مظلفوق در بیت 

 

 طرد و عکس

 جا کردن همه یا قسمتی از کلمات قرینه است در نظم یا نثر.بهعکس ) تبدیل و طرد(، جا» 

 از ازل با حبّ آن شره داده حرق حرالی مررا

 

 آلرو هرگررز نگررردد آن کرره دارد رنررگ  زرد 

 (48، ب 83)ق                                   

 ولای آل تررو مررردغم بررود نجرررات ازل در

 

  بود عذاب ابد در خلاف حکم تو مضمر 

 (43، ب 44)ق                              

 مسرررموم کرررین دشرررمن و مظلررروم کرررربلا   یارب به عزّت حسن و حرمت حسین 

 (48، ب 5)ق                                    
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گاهی ممکن است تغییر جای کلمات، تغییری در معنی پدید نیاورد؛ و گاهی تغییر جای کلمات،  

 (431:4433احمدنژاد،« ) کلام می افزاید.تغییر معنی نیز به همراه داردو این بر زیبایی 

 ملم ع

ملمعّ در لغت رنگارنگ گردانیدن باشد و در اصطلاح آن است که شاعر بعضی از اشعار خود را  به »

« ت فارسی گوید و بعضی به لغت دیگر. چون این شعر به چند رنگ بر می آید، آن را ملمّع گفتند.لغ

 (450: 4481) واعظ کاشفی، 

 

 

 گیرینتیجه

سرای شیعی است که از شعرای قرن نهم هجری قمری و از مشهورترین شاعران منقبتسلیمی تونی 

قبولی در میان های زبانی، امتیاز قابلآزمایی در انواع شعر، به لحاظ فکری و نیز ویژگیضمن طبع

وی در  بند، مسمطّ و قطعه است.شاعران دورۀ خود دارد. دیوان وی شامل قصیده، مثنوی، ترکیب

السّلام به مدح و منقبت پیامبر )ص( و علی )ع( و خاندان رسالت و ائمّۀ معصومین علیهمقصایدش، 

پرداخته است. بیشترین بسامد اوزان قصاید شاعر، متعلقّ به بحر رمل و کمترین بسامد مربوط به بحر 

، وهفت قصیدۀ دیوان اشعار ویرجز است که تنها یک بار از آن استفاده شده است. از مجموع شصت

وشش قصیده بدون ردیف و یازده قصیده دارای ردیف هستند. و در ردیف گرایش به افعال پنجاه

سازی در قصاید او بسامد بالایی دارد. ساده دارد و همۀ قصایدش دارای قافیۀ اسمی هستند. ترکیب

ی و شاعر در قصاید خود از اشارات تاریخی و داستانی، دینی و قرآنی و اصطلاحات عرفانی، نجوم

فلسفی زیادی بهره برده است. تشبیهات تازه و غریب و گاهی بسیار زیبا و لطیف در اشعار وی 

توان یافت که خالی از تشبیه باشد. شاعر از صنایع کمتر بیتی در دیوانش می خورد.فراوان به چشم می

های تشبیهی از فهادبی مختلفی استفاده کرده است که در این میان، انواع جناس، تلمیح، کنایه و اضا

 مد بالایی برخوردار است.بسا

 ما همه جُرم و خطا، ترو همره لطرف و کررم

 

 تو همه لطف و کرم، مرا همره جُررم و خطرا 

 (38، ب 44)ق                                   

 گفته در وصف جوانمردی و تیغش جبرئیرل

 

 لافترری الّررا علرری لا سرریف الّررا ذوالفقررار 

 (88، ب 34)ق                                   
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 و مآخذ منابعفهرست 

 هاالف: کتاب

 ، چاپ اوّل، تهران: انتشارات پایا.فنون ادبی(، 4433احمدنژاد، کامل، ) -4

، چاپ 4، جلد العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات(، 4441الدّین محمدّ، )اوحدی بلیانی، تقی -3

 یراث مکتوب.اوّل، تهران: انتشارات م

، چاپ اوّل، تهران: 3، جلد ات ایران در دورۀ بازگشت ادبیی تاریخ ادب(، 4434خاتمی، احمد، ) -4

 انتشارات پایا.

 ، چاپ پنجم، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.البلاغهمعالم(، 4431رجایی، محمّدخلیل، ) -8

، به کوشش سیّدعباّس رستاخیز، با دیوان سلیمی تونی(، 4410حسن، ) نالدّیسلیمی تونی، تاج -5

 مقدّمۀ حسن عاطفی، چاپ اوّل، تهران: انتشارات کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ، چاپ پنجم، تهران: چاپ نقش جهان.موسیقی شعر(، 4438شفیعی کدکنی، محمّدرضا، ) -8

 فردوس. ، چاپ چهارم، تهران: انتشاراتبیان(، 4434شمیسا، سیروس، ) -3

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوس.بیان و معانی(، 4435، )-------- -4

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوس.شناسیکل ی ات سبک(، 4435، )-------- -1

 مت.، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمعانی و بیان(، 4431زاده، رضا، )علوی مقدمّ، محمّد، اشرف -40

، با تصحیح و تعلیقات و حواشی حسین آهی، چاپ دُر ۀ نجفی(، 4483فقلی میرزا، ) معزّی ، نج -44

 اوّل، تهران: انتشارات فروغی. 

، تهران: انتشارات 4، جلد تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی(، 4488نفیسی، سعید، ) -43

 فروغی.

، با مقدمّه الافکار فی صنایع الاشعار بدایع(، 4481الدّین حسین، )واعظ کاشفی سبزواری، کمال -44

 و تصحیح میرجلال الدّین کزاّزی، چاپ اوّل، تهران: نشر مرکز. 

، چاپ هشتم، تهران: م سسّۀ نشر فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 4434الدّین، )همایی، جلال -48

 هما.

 ب: مقالات

، مجلۀّ «دورۀ تیموری نکاتی پیرامون سبک شعر فارسی در»(، 4440حاکمی، اسماعیل، ) -48

 .85-38، صص: 4، شمارۀ 4دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورۀ 


